
 

 

 

 

 

 

 نگاری ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخ
 

 *دکتر نادره جلالی
 

 چکیده
ترین دانشمندان اسلامی است که از دیرباز تـاکنون محققـان و    ابوریحان بیرونی ازجمله برجسته

ای به بررسـی   اند و هریک از زاویه ها مقاله و کتاب نگاشته پهوهشگران دربارة زندگی و آثار  ده
آنجا که اند. از  نگاری  پرداخته پهوهشی او ازجمله مطالعات تاریخی و تاریخاندیشه، نگاه و رو  
نگاری خود تنها به نقل  نظر از یعقوبی و مسعودی، تا قبل از او در سنت تاریخ غالب مورخان صرف

سلسله راویان، مناسبات قدرت و ثبت رویدادهای سیاسی و نظـامی و توصـیف وقـایع بـا توجـه بـه       

انـد،   مانـده  موقعیت جغرافیایی پرداخته و از توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی مردم و جامعه غافل
عصران خود متفـاوت اسـت. او نقادانـه و بـا      نگارانه بیرونی با هم توان گفت رو  و بین  تاریخ می

نگاری خـود   نگاری روی آورده و در رو  تاریخ رویکردی استدلالی به مطالعات تاریخی و تاریخ
او به هنـد و    رتکنندة سنت آنان نیز است. مساف گرچه متأثر از یعقوبی و مسعودی است؛ ولی کامل

هـای فرهنگـی از قبیـل     تـرین مؤلفـه   مشاهدة مستقیم مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز سبب شد تا مهم
های اخلاقی هنـدوها را نیـز گـردآوری و ثبـت      آداب و رسوم، اعیاد، دین، قومیت، زبان و ویهگی

 . رود شناسی و هندشناسی نیز به شمار می پیشگام مطالعات مردم رو، کند. از این
شـناختی و نگـاه ابوریحـان بیرونـی را در مطالعـات       این نوشتار با رو  توصیفی ـ تحلیلی رو  

 نگاری او مورد بررسی قرار داده است.  تاریخی و تاریخ

 نگاری، فرهنگ. شناسی، تاریخ بیرونی، تاریخ، رو  کلیدواژه:

                                                           

   (nadereh _ jalali@yahoo.com)و منتقد متون تاریخی.  ، مصحح. پهوهشگر*

 21/15/99 تاریخ پ یر :   11/14/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دان  دان و زبـان  دان، مـورخ، جهـانگرد، ادیـب، جغرافـی     ابوریحان بیرونی منجم، ریاضی

تـرین دانشـمندان اسـلامی اسـت کـه بـه        های نامدار و بـزر   ایرانی از جمله مفاخر و چهره

پای  متفکران بزرگـی چـون لایـب نیـتس      نگر بود، او را هم جهت آنکه ناقدی تیزبین و  رف

منـدترین   یز به جهت همین چند بعدی بـودن دانشـ ، او را وسـعت   اند. بروکلمان ن برشمرده

ترین آنان در قلمرو تمدنی نامیده و سلطان محمود غزنوی بـه او   دانشمند چند علمی و پر فن

 فضـل،  ادب، در»بیهقی هم او را مردی دانسته که  ابوالفضلداده است. « سلطان عالم»لقب 

)بیهقـی،  «. ه و به گـزاف چیـزی ننوشـته اسـت    چنو دیگری نبود او عصر در فلسفه و هندسه

 ماننـد  علـومی  در کـه  بـوده  والاقـدر  عبـری هـم شخصـیتی    ( به اعتقـاد ابـن  638، ص1383

 های نگاشته و داشته تبحر جغرافیا، و تاریخ مانند علومی کنار در و نجوم، هیئت، ریاضی،

 (254، ص 1364 عبری، )ابن است یافته تهیه و نضج علمی صحّت در نهایت فراوان 

او در طول حیات خود به تحصیل علوم مختلف پرداخت و محضر استادان بزرگی چون 

دان بزر  که خصوصـان در   ابونصر منصور بن علی عرا، از خاندان شاهی  خوارزم و ریاضی

کـه خـود در    مثلثات کروی یگان  عهد خود بود و عبدالصمد حکـیم را درک کـرد و چنـان   

ایکـایی،  «. ) در خردسالی امکان یافت که به خدمت علم درآیـد »سد: نوی می قانون مسعودی

دانسـته، در فراگیـری علـم     ( او از آنجا که ل ت علم را همیشگی و پایدار می37، ص 1374

به کوش  از همه پیشـتازان خروشـنده پیشـی    »نویسد:  کو  بوده تا آنجا که می بسیار سخت

یـابی ز دانـ  نکردنـد. هـیچ پایـداری در       بهـره  چنـین  ماننـد مـن، ایـن    گرفتم، چه آنان که به

های دان  برای پهوه  نورزیدند و خود را چون من، گرفتار و درگیـر مسـایل بغـرنج     مقام
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ــان کــه    ننمودنــد. پــس ارز و قــدرم را از هنــدیان جویــا شــو در مشــر، و در مغــرب، از آن

 (18ـ  19و  23،29، ص م1958 یرونی،ابوریحان ب«. )ام سنجیدند کوشی سخت

بیرونی در دربار چهار تن از پادشاهان غزنـوی یعنـی سـلطان محمـود، سـلطان محمـدبن       

الدولـه مـودود بـن مسـعود غزنـوی خـدمت کـرد.         محمود، سلطان مسعود و سـلطان شـهاب  

چنین به خراسان، ری، گرگان، غزنین و هند سـفر کـرد و چنـد شـهر آن را دیـد و آثـار        هم

شناسـی، گوهرشناسـی و طـب؛ علـوم      مشتمل بر جغرافیا، معدن متعددی در باب علوم طبیعی

و هندسـه و علـوم انسـانی مشـتمل بـر آراء و عقایـد، ادیـان،         هیئتریاضی مشتمل بر نجوم، 

القاانون فای الهیتاة و    ترین آنها می تـوان بـه کتـاب     ادبیات و تاریخ نوشت که از جمله مهم

و تحقیـق ماللهنـد   ، التنجایم  فاناعة اوائال  التفهیم فای  ، الجماهر فی معرفة الجواهر، النجوم

 اشاره کرد.  آثارالباقیه

های سـریانی   های فارسی، عربی، سانسکریت و آشنایی با زبان او با توجه به تسط بر زبان

تـر   و یونانی و احاطه بر علوم مختلف در پهوه  توانا و از لحاظ شیوة پهوهشی بسـیار پـی   

ات خود را بـه زبـان عربـی نوشـته و زبـان فارسـی را       از روزگار خود بوده است. گرچه تألیف

امـا بـا ایـن وجـود یکـی از       ؛دانسـته  هـای کهـن و تـاریخ پادشـاهان مـی      بیشتر مناسب داستان

را به زبان فارسی نوشـته کـه در میـان آثـار فارسـی بعـد از        التفهیمترین آثار خود یعنی  عالی

حکایت از  الصیدنهو  الجماهر، ارالباقیهآثاسلام مطلقان نظیر و تالی ندارد. آثار دیگر  چون 

ط لچنین به دلیل تس کند. هم مخزنی عظیم در احاط  به لغات و ادبیات فارسی شیوای بلیغ می

دادمهـر و  و  اورمـزد و مهریـار  ، وامـق و عـ را  بر دو زبان فارسی و عربی چند داسـتان ماننـد   
از سوی ( 117و 118، ص 1352نماید.)همایی،  را از فارسی به عربی ترجمه می دخت گرامی

مندی به تاریخ و فرهنگ ایران در مطالعات خود بـه آن توجـه کـرده و     به دلیل علاقه ،دیگر

گرایـی،   نگـاری خـود را بـر بنیـاد علـم      پرداخته است. او اسـا  مطالعـات تـاریخی و تـاریخ    

ه و با بینشـی نقادانـه و رویکـردی اسـتدلالی بـه مسـایل و       گرایی و عقلانیت شکل داد تجربه

نویسـی   حواد  تاریخی نگریسته و به ثبت آنها پرداخته است. رو  پهوهشی و شیوة تـاریخ 
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دهـد کـه    های بیرونی نشان مـی  یافتهمشهود است.  آثارالباقیهو  تحقیق ماللهنداو در دو اثر  

ن چهـارم هجـری بـه مطالعـ  تـاریخ و      او در عصر زرین فرهنگ و تمـدن اسـلامی یعنـی قـر    

الامینـی   توان آن را بـه قـول محمـود روم    عناصر فرهنگی توجه کرده است که به جر ت می

ها  یعنی قرن ؛به شمار آورد« شنا  شناسی بدون مردم مطالعات مردم»( در ردة 1389ـ 1317)

ــرن  ــه مط  کــه هــم جامعــه 21و  21قبــل از ق ــاریخی را شــکل داده و هــم ب العــات شناســی ت

نوشـتار بـا رو    زند. ایـن   شناسی تاریخی را رقم می پردازد و مطالعات مردم شناسی می مردم

 توصیفی ـ تحلیلی نیز در پی پاسخ به سؤالات زیر است:  

تـرین   نگـاری چیسـت  مهـم    و نگاه پهوهشی بیرونی در مطالعات تاریخی و تاریخ  رو 

و  کتـاب تحقیـق ماللهنـد   های فرهنگی در نگار   ویهگی آن کدام است  توجه او به مؤلفه

به چه میزان است  و سرانجام در نگار  آثار خود تا چه اندازه به کتـب معتبـر و    آثارالباقیه

 ناد کرده است منابع اصلی رجوع و است

 

 نگاری  بیرونی و تاریخ
 :. گردآوری منابع و مأخذ معتبر و استناد به آن9

بیرونی برای تحقیق در هـر موضـوعی نخسـت بـه گـردآوری منـابع معتبـر و دسـت اول         

های او افزوده است. بـرای   ای که بر اعتبار نوشته  پرداخته و به آنها استناد کرده است. ویهگی

و در  بهره برده اسـت  سانکو  گیتا، پاتنجیلهای  نمونه در نقل مسایل دینی هندیان از کتاب

هـای ورود در آن ]علـوم و معـارف هنـدی[ مـرا بـه زحمـت         راه»نویسـد:   مـی  تحقیق ماللهند

که در حرص ]نسبت به فراگیری علوم[ در روزگار خود یگانه بودم و نهایـت   انداخت. با آن

هـای ایشـان، از هـر جـا کـه احتمـال        آوری کتاب کوش  خود را بدون هیچ بخلی در جمع

«. وانسـت مـرا بـه کتـابی برسـاند، رسـیدم      ت رفت، به کار بردم و به حضور هر کس که می می

هـای او در ایـن    تـوان بـه یکـی از تـلا      ( برای نمونه می18م، ص 1958بیرونی، )ابوریحان 

ترین منابع دربارة تاریخ ساسانیان است. تا آنجـا   یابی به موثق زمینه اشاره کرد که همانا دست

گـ اریم؛ زیـرا    کنـار مـی   انـد،  هـا نگاشـته   چـه را کـه در زیـج    سـره آن  یـک »نویسـد:   که مـی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19                                                                      نگاری ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخ 
 

نویسندگان این دفاتر را توجه و عنایتی بـه ایـن ایـام نبـوده و در اکثـر ایـن کتـب بـه نقـل از          

چـه را کـه از ناحیـه خـود      نسخی فاسد که بیشتر آنها ساختگی است، کفایت شـده و مـن آن  

ن ام که برای اعتقاد دینی توجهی خاص و عنایتی مخصـوص بـه ای ـ   دست آورده زردشتیان به

کنم. در کتب زادویه بن شاهویه، خورشیدبن زیار موبـد اصـفهان و    اند، نقل می روزها داشته

محمدبن بهرام بن مطیار مطالبی در این بحث )دربارة اعیاد ایرانی عهـد ساسـانی( یـافتم کـه     

و  ، ص بیسـت 1363 ،همـان «. )کـنم  نیاز و آنها را در اینجـا بـازگو مـی    مرا از دیگر مراجع بی

دقیق آغاز دولت ساسانیان و جلو  اردشـیر بابکـان، از    و در نگار  تاریخ صحیحیا ش ( 

های ایرانیان پس از  این یک کتاب از میان کتاب»زیرا  ؛مانی استفاده کردهشاپورگان کتاب 

داند و به تـاریخ سـاختن    قیام اردشیر نوشته شده و مانی از کسانی است که دروغ را حرام می

 ( 161، ص 1363)همان، «. هم نیازی نداشته است

  :جویی حقیقت و تطبیقی مطالعات .1

چـه در گ شـته روی داده و    است برای شناخت هـر آن  ای دریچه تاریخ بیرونی اعتقاد به

امـا او   ؛یافتیم ما چگونه از احوال امم پیشین اطلاع می ،اگر آثاری مکتوب از گ شتگان نبود

در مطالعات تاریخی خود نسبت به دیگر مورخان مسلمان نگاه و روشی متفاوت داشته و بـه  

نگـاری متعهـد    ای کـرده و بـه عنـوان یـک تـاریخ      گویی توجه ویهه جویی و حقیقت حقیقت

های نوینی برای کشف حقیقت اتخای کند. چراکه نقل روایـات   همواره کوشیده است تا راه

عمدی مورخ را از دستیابی بـه حقـایق تـاریخی    چه دروغ چه سهوی و تاریخی و گزارشات 

دانـد و آنـان را    دارد و این آفت بزرگی است. بنـابراین وظیفـ  مـورخ را سـنگین مـی      باز می

 ،عصـر  داشـته باشـیم    نگـاران هـم   مسئول دروغ در تاریخ. اگـر نگـاهی بـه کارنامـ  تـاریخ     

هـای مختلـف از    به دلیل عـدم احاطـه بـر زبـان     یابیم مورخان در تألیف آثار خود غالبان درمی

منابع محدودی بهره برده و از سوی دیگر، به جهت علل روانی و اجتمـاعی چـون تعصـبات    

بینی، مقلد بودن، جهل، تر ، شرارت، محبت، کینه و یا جلـوگیری از   شخصی، خودبزر 

ایـات دروغ و  های احتمالی از سوی پادشاهان به نگار  تاریخی فرمایشـی و نقـل رو   آسیب

که بیرونـی   زیرا چنان ؛اند ناصحیح و صرفان ثبت حواد  و مسایل سیاسی و نظامی اکتفا کرده
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گمـان احتمـال    الوجود، بی در عادت جاری مردمان، خبر دادن از هر شیء ممکن»نویسد:  می

زیـرا روحیـه و اخلاقیـات خبردهنـدگان بـا یکـدیگر متفـاوت         ،صد، و کـ ب وجـود دارد  

های مختلف نه تنها از منابع دسـت اولـی بهـره     لی که او به واسط  تسلط بر زباندر حا .«است

گیری از مشاهدات عینـی   بلکه با بهره ؛اند برده که مورخان دیگر قادر به استفاده از آنها نبوده

هـا، تـواریخ عمـومی و کتـب آسـمانی و... کوشـیده اطلاعـاتی         و تحقیقات میـدانی، شـنیده  

نویسد:  می آثارالباقیهگرچه کاری دشوار بوده است. او در مقدم   ،صحیح و علمی ثبت کند

زیرا در اخبارو احادیث اباطیل فراوانـی   ؛دست یافتن به علم صحیح کاری بس دشوار است»

توان آنها را مـردود   لکن این اباطیل همه در حد امتناع نیستند و به آسانی نمی ؛راه یافته است

 .«های دیگر امکان صحت دارند ر شرایط و زمانشمارد، زیرا بسیاری از آنها د

گـویی را از برتـرین انـواع شـجاعت      گـویی و حـق   راسـت  »نیـز   تحقیق ماللهنددر مقدم  

( بنابراین، در میان اخبار و اطلاعاتی که بـه دلیـل بعـد    2، ص 1362 ن،هما«. )برشمرده است

ا خبری کـه احتمـال صـحت در    ناگزیر به کتابی معتبر ی ،زمان به دروغ و افسانه آمیخته بوده

ــا انـــدازه  ــاد کـــرده و تـ ــتر اســـت اعتمـ ــته آن بیشـ ــوده  ،ای کـــه توانسـ آن را اصـــلام نمـ

نگـاران   رو، باید گفـت بیرونـی بـرخلاف دیگـر تـاریخ      از این (155، ص 1363)همان،است.

هـای مختلـف علـوم     عصر خود در مطالعات تاریخی خوی  با توجه به تسلطی که بر شـاخه 

اندیشی بـه   نگاری خود با تکیه بر معیارهای عقلی ابتدا با تردید، دقت و  رف خداشته در تاری

های تاریخی و بررسی صحت و سقم آنهـا   های تاریخی نگریسته و بعد با مقایسه روایت داده

امکـان حقیقـت را از دروغ و راسـتی را از     ،و یافتن نکات موافـق و تشـابهات در حـد تـوان    

یرون کشیده و در تصحیح آنها کوشیده تا از ایـن طریـق بـه    های خود ب توهمات در پهوه 

ا  در دو اثـر   نگاری حقیقت و یقین برسد. رو  و رویکرد او در مطالعات تاریخی و تاریخ

که چگونه جانب افراب و تفریط را  مشهود است تحقیق ماللهندو آثارالباقیه برجست  او یعنی 

کنـد   های ایرانی اشاره مـی  برای نمونه در مورد ماهرها کرده و راه اعتدال پی  گرفته است. 

سـازد.   چـه را کـه معتبـر نیسـت، رهـا مـی       کند و آن چه را بر آن اعتماد دارد، یکر می که آن

 (68، ص 1363)همان، 
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ایرانیان را در بخ  اول از سه بخ  تـاریخ خـود   »نویسد:  یا در مورد پادشاهان ایران می

هـایی اسـت کـه     هـا و افسـانه   شته و کارهای ایشان حکایتاز اخبار ملوک و اعمار مردم گ 

سـت کـه   ا ولی مقصد ما در اینجا آن ؛پ یرد و گو  از شنیدن آن ابا دارد عقلی آنها را نمی

چـه را موبـدان و    هـا را انتقـاد کنـیم. مـن آن     نـه آنکـه آن گفتـه    ،تواریخ را به دسـت آوریـم  

دهم و بـه   ت جداول پی  در جداول قرار میم و به هیئکن اند، جمع می مندان ایران گفتهدانش

زیـرا فقـط پادشـاهان ایـران بودنـد کـه        ،کـنم  ملحـق مـی   ،های ایشان القابی را که داشتند نام

 ( 142، ص 1363)همان،  «.هریک لقبی خاص داشتند

چنین او با آگاهی  رف در علوم مختلف خصوصان جغرافیا، عوامـل طبیعـی و انسـانی     هم

شناخت و به دنبال رابط  علت و معلولی بوده و بـه   نگاری می خی و تاریخرا در جریانات تاری

توان به چرایـی مخـدو     چرایی بسیاری از مسایل تاریخی پاسخ داده است. از آن جمله می

ایـران و  بودن تاریخ اشکانیان اشاره کرد که علل آن را ناشی از نابسامانی و آشفتگی جامعـ   

شدن کتب ایرانیـان توسـط     سی در عصر اشکانیان و سوزاندهعدم تمرکز سیا غفلت ایرانیان،

 (171، ص 1363)همان،  .شمرد اسکندر مقدونی برمی

 :گیری از مشاهدۀ عینی . بهره3

بیرونی خود به عنوان یک مورخ از طریق مشاهدة نزدیک رویدادها یا حیـات اجتمـاعی   

گرایـی   رو بایـد گفـت مشـاهده    نگاری پرداختـه اسـت. از ایـن    و فرهنگی ملل دیگر به تاریخ

رود و از  نگـاری او بـه شـمار مـی     معیار اصلی سـنج  و اعتبـار روایـات تـاریخی در تـاریخ     

ترین  ترین و جامع دقیق تحقیق ماللهند؛ زیرا در مقدم  کتاب ای برخوردار است جایگاه ویهه

های طبیعـی و اجتمـاعی    را که رکن اساسی رو  استقرایی در پهوه « مشاهده»تعریف از 

از آن روی « خبـر چـون عیـان نیسـت    »اند که  این سخن راست گفته»دهد:  است به دست می

«. در زمان وجـود و مکـان حصـول آن    که عیان اندریافت دیدة بیننده است، مر یات دیده را

چه  ترین سببی که مرا به آن نزدیک»نویسد:  میآثارالباقیه ( و در مقدم  1، ص 1363ن، هما)

رساند شناسایی اخبار امم سالفه و تواریخ قرون گ شـته اسـت و بیشـتر     اند، می از من پرسیده

ی مانـده و ایـن کـار از راه    این احوال عادات و اصولی است که از ایشان و نوامیس ایشان باق
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تـوان دانسـت و منتهـا راه موجـود ایـن       استدلال به معقولات و قیا  معقول به محسو  نمی

گونـه تـواریخ مـورد اسـتناد      است که از اهل کتـب و ملـل و اصـحاب آراء و نحـل کـه ایـن      

ن کنـیم و  اند، ما نیز چنی چه آنان برای خود مبنا قرار داده آنهاست، تقلید و پیروی کنیم و آن

آوری که بدان معتاد شده، از قبیـل تعصـب و غلبـه     که فکر خود را از عوامل زیان پس از آن

طلبی که سبب هلاک بسیاری از مردم و مانع دیـدار حـق و حقیقـت     پیروی از هوا و ریاست

های ایشان را در اثبات این مقصود به یکدیگر بسنجیم.  است، پاک ساختیم باید آراء و گفته

رسـاند و نیرومنـدترین یـاری       بهترین راهی است که ما را به حقیقت و مقصود مـی این رو

سازد. چه، جز ایـن راه دیگـری نیسـت کـه مـار ا بـه        است که شبهه و تردید را از ما دور می

هـای بسـیار کشـیده     حقیقت مقصود برساند. اگرچه در این راه بسیار کوش  کرده و سختی

توان گفـت او بـا اسـتفاده از رو  مشـاهده بـه       میبنابراین  ، ص ز، د(1363ن، هما)«. باشیم

پرداخته است. او طی اقامت چندساله در هنـد و آمـوختن زبـان     تحقیق ماللهندتحریر کتاب 

سانسکریت و برقراری ارتباب مستقیم با علما و اندیشـمندان و مـردم عـادی هنـد بـه ثبـت و       

هجـری  شناسی را در قرن چهارم  ت مردمتوصیف جامعه هند پرداخته و به دیگر کلام مطالعا

آن هم زمانی که به صورت امروزی آن مطرم نبوده اسـت. در واقـع بیرونـی بـا      ،انجام داده

 دیدی کارکردی مسایل را بررسی و بیان کرده است. 

 :طلبی داوری و شهرت داری، تعصب، پیش داری و عدم جانب . رعایت امانت4

طرفی را کـرده و   در تحقیقات خود همواره رعایت بیبیرونی تنها عالم مسلمان است که 

به دور از هرگونه جانبداری، تعصب و تمایلات شخصی به تحقیق و پهوه  دربـارة عقایـد   

ویـهه هنـدیان نـه بـه      و افکار دینی، آداب و رسوم و مسایل اجتماعی و فرهنگی ملل دیگر به

کـه در   ا کـرده اسـت. چنـان   ه ـآن بلکه معرفی و شناساندن ،جویی یا رد عقاید آنان قصد عیب

این کتاب برهان و جدل نیست...؛ بلکه این کتاب حکایت اسـت.  »نویسد:  می تحقیق ماللهند

م، 1958ن، همـا «. ])کنم پس کلام هندیان را به همان نحو که خودشان اعتقاد دارند، نقل می

مانویه، بوداییـان هنـد   در واقع او با ارباب م اهب از مسلمان، یهود، نصاری، صابئین، ( 5ص 

خاصه با طبق  علما و دانشـمندان ایشـان مجالسـت، معاشـرت و مـ اکرات علمـی و        و غیره،
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ای رفتـار   و با شفقت، مهربانی، خلوص نیت و مـدارا بـا هـر گـروه و هـر طبقـه       هکرد م هبی 

حتی هندوان و برهمنان که به خوی جبلی در مکتوم داشتن علوم و  ،کردکه هم  طوایف می

ورزیدنـد، اسـرار علمـی و مـ هبی      اید خوی  از بیگانگان اهتمام مؤکد و سعی بلیـغ مـی  عق

 تحقیـق ماللهنـد  کردند. بیرونی در کتـاب   پوشی و کتمان پی  او فا  می خود را بدون پرده

، 1352)همـایی،  نیز فصلی را به ظهور م اهب و مقایس  آنها با یکدیگر اختصاص داده است.

میـل بـه سـویی یـا مـداهنتی، قصـد        اصحاب مقالات، کسی را که بـی در میان »چنین  ( هم66

حکایت محض داشته باشد، جز ابوالعبا  ایرانشهری را، که به هیچ دینی از ادیان نبود و بـل  

)ابوریحـان   کسـی را سـتای  نکـرده اسـت.    « خوانـد  خود سخنی سـاخته بـود کـه بـدان مـی     

 (4، ص1362بیرونی،

 گاهشماری:. استفاده از تقویم و 0

نویسـی بـه    دان و محقق است بـه همـین جهـت در تـاریخ     بیرونی مردی اهل علم، ریاضی

چه با هیئت و نجوم و گرد  ماه و سال بسـتگی   ها و تحقیق در آن ها، تنظیم سال تعیین زمان

بنـابراین، در بررسـی و ارائـ      به نقل وقـایع اکتفـاده نکـرده اسـت؛     توجه نموده و تنها ،داشته

از رو  ریاضـی یعنـی    تحقیـق ماللهنـد  و  آثارالباقیـه ای علمی خود در تحریـر کتـاب   ه یافته

ای را بـه مسـایل گاهشـماری و     ترسیم جداول، ارائه آمار و ارقام بهره برده و حجم گسـترده 

هـای اقـوام مختلـف ماننـد عبرانـی ،       نگاری، ریاضـی، نجـوم و جغرافیـا و بیـان تـاریخ      تاریخ

 هـای دینـی اقـوام مختلـف اختصـاص داده اسـت. )آزاد ارمکـی،        زردشتی و اسلامی، جشن

ــم251ص  ،1376 ــله     ( ه ــی و سلس ــاهان هخامنش ــامی پادش ــل اس ــاتی مث ــین اطلاع ــای  چن ه

رانان روم و یونان به دست داده است. هدف او از گزین  چنـین روشـی   مفرمانروایان و حک

نویسد، برطرف نمودن نیـاز مخاطبـان و جلـوگیری از     که خود می در مطالعات تاریخی چنان

یکی از ادبا از تواریخی کـه ملـل   »این زمینه است.  رجوع آنها به منابع غیرموثق و شفاف در

بندند و اختلافاتی که در اصول مبادی آنهاست و فروع که شهور و سالیان است و  به کار می

عللی که باعث اختلاف شده و سایر اعیاد و ایام مشهور که هریک از برخی از امم اسـتعمال  

ی کـه قابـل فهـم باشـد، بـرای او شـرم       کنند، از من خواست که این مسایل را به بیان واضح
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نیـاز   یـک اهـل ایـن کتـب بـی      های گوناگون و پرس  از یک دهم تا او را از خواندن کتاب

 (2، ص 1363 بیرونی،ابوریحان «. )کند

نگاری حائز اهمیـت فراوانـی اسـت؛ زیـرا      به اعتقاد بیرونی تقویم و گاهشماری در تاریخ

هان در کتب تاریخی مختلف یکر شده و با مقایسه و ظهور پیامبران یا بر تخت نشستن پادشا

 ها را آشکار و برطرف کرد.  ها و نقک توان کاستی های گوناگون می تطبیق تقویم

و اطلاعات بیرونی را با شرایط و زمان و  آثارالباقیه» :بنابراین اگر به قول اکبر داناسرشت

ریخ را بـا مغـز ریاضـی تحلیـل     خصوص که تـا  به ،مکان او بسنجیم، در اعجاب خواهیم ماند

دانی اوست که تمام سنوات و وقایع را که در کتـب پـی     کرده و روی همین سجیه ریاضی

از اوست، جدول ساخته و در برخی موارد اعداد را به حروف ابجد نیز تحویـل کـرده تـا از    

ترین راه  کوتاه آثارالباقیه، ص بیست و نه( بیرونی در فصل ششم همان«. )اشتباه مصون بماند

ایام پادشاهی ملوک گ شته را بیان کرده است. برای نمونه از آنجا که   و آشکارترین طریق 

های اهل کتاب )یهود و نصاری( دربارة تاریخ آدم ابوالبشـر و پسـران او اخـتلاف     میان گفته

بوده، برای احاط  آسان بر آن، میان قول یهود و نصاری را جمع کـرده تـا مـوازی یکـدیگر     

بنـابراین بـا   ( 118، ص 1363)همان،  ؛هایی جای داده است ند و این تواریخ را در جدولشو

ای را دربارة اعیاد، ایـام و   جداول و کارهای نجومی که انجام داده، توانسته معلومات ارزنده

تواریخ مربوب به ایران و اقوام مختلف زنده نگه دارد و اهمیت کار خود را از نظر مطالعـات  

 مایان سازد.  ایرانی ن

  :. رویکرد اجتماعی1

نگـاران عصـر خـود از ثبـت مسـایل سیاسـی و        بیرونی مورخی است که برخلاف تـاریخ 

ویهه هندیان توجه کـرده   نظامی فاصله گرفته و به تاریخ اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و به

رو به معرفـی ملـل و پیـروان ادیـان دیگـر، احکـام مـ هبی، مقدسـات، آداب و          است. از این

است بدون تعصب او کوشیده ها پرداخته است. به دیگر کلام، رسوم، اعیاد ملی و م هبی آن

واقـع او از   ها و پیروان ادیان دیگر را معرفی کنـد و بشناسـاند. در   داوری اقوام، اقلیت و پی 

بلکـه انگیـزة او عشـق مفـرب بـه علـم و دانـ  و         ،انجام این کار قصد انتفـاع مـادی نداشـته   
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( 26، ص 1352آیرنـو ،  های آینده بوده است. ) رسانیدن فایدة علمی به سایر مردم و نسل

خود توجه و اهتمام خاصی به شرم و بسط مسایل مربوب بـه   آثارالباقیهبرای نمونه در کتاب 

اند.گزارشـات   هـا اشـاره کـرده    تاریخ و فرهنگ ایران دارد که تـواریخ عمـومی کمتـر بـدان    

( مـانی و پیـروان  و   517ــ   514، ص 1363)بیرونـی،   ،ای دربارة حرانیـان و صـابئین   ارزنده

که چنـد سـال    چنین به جهت آن دهد. هم ( به دست می318ـ   311، ص همانانجیل مانویان )

ادبیـات، تـاریخ و جغرافیـای هنـد      ،از عمر خود را در هندوستان گ رانیده، با فرهنگ، علوم

ق و تحقی ـ کـرده  آشنا شده و با آموختن زبان سانسکریت برخـی از کتـب هنـدی را ترجمـه    

او  تحقیـق ماللهنـد  کتـاب   .عمیق و  رفی دربارة علوم هندی، اقوال و آراء ایشان انجـام داده 

هـا، مراسـم محلـی و مـ هبی و      حاوی اطلاعات گرانبهایی در حوزة آداب و رسـوم، جشـن  

شناسی است. بیرونی علل ناشناخته ماندن آداب و رسوم و فرهنگ هنـدیان را   مطالعات مردم

کـه   دانـد و چنـان   بـودن فرهنـگ آنهـا مـی     بینـی و بسـته   از خـودبزر  نزد ملل دیگـر ناشـی   

اهل هند خود را از همگان برتـر دانسـته و معتقدنـد در روی کـرة زمـین اصـل و       »نویسد:  می

اسا  همه چیز ما، اعم از زمین، پادشاهی، دین، علم و بشر همان است که نزد آنان اسـت و  

ای که اگر به عنوان مثال سخن از وجود دان  و  گونه از هر جهت افضل دیگران هستند... به

دانشمندی در خراسان و فار  به میان آورده شود، نپ یرفته و گویندة آن را جاهـل و نـادان   

 ( 9، ص 1362ن، هما«. )کنند دانسته و سخن او را تصدیق نمی

 شـود و تعـداد   ازدواز در سـنین پـایین انجـام مـی    »نویسـد:   یا دربارة ازدواز هنـدیان مـی  

تواننـد اختیـار کننـد، متفـاوت اسـت. در نـزد        هایی که افراد هریـک از طبقـات هنـد مـی     زن

شـود. بیرونـی خصوصـیات     هندوان جز مر  هیچ چیز باعث جـدایی میـان زن و مـرد نمـی    

اخلاقی و قواعد ار ، مجازات و چند همسری را در میـان چهـار طبقـه هنـد یعنـی براهمـه،       

نویسـد چـون چنـدزنی در میـان طبقـ        ند. برای نمونـه مـی  ک کشتر،  بی  و شودر را بیان می

تواند و حق دارد  برهمنان مجاز است، اگر مردی چند زن دارد؛ اما یکی از آنها بمیرد، او می

زن دیگری را به عقد ازدواز خود درآورد. اما اگر شوهر فـوت کنـد، زنـان او حـق ازدواز     

 (469ـ  471، ص همانده شوند. )ندارند و باید تا آخر عمر بیوه بمانند یا سوزان
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به اعتقاد بیرونی عقاید دینی مردم هنـد بـا مسـلمانان بسـیار تفـاوت دارد و مایـ  جـدایی        

ایرانیان از هندیان در سه عامل: زبان، دین و اجتماع است. به اعتقاد بیرونی هندیان در آداب 

هـا و   خود را از غیرهندیطوری که فرزندان  و رسوم خود با دیگران تفاوت زیادی دارند؛ به

دهند. بیرونـی   ترسانند و اجازة معاشرت نمی هیأت ظاهری و نحوة لبا  پوشیدن دیگران می

کنـد و معتقـد اسـت در     می  جامع  هند را از نظر اعتقادات به دو گروه عوام و خواص تقسیم

گانـه  میان آنان تعداد افراد خواص اندک است که گرای  به امور عقلی و عبـادت خـدای ی  

 دارند.

 : . رویکرد انتقادی1

ــد اســت و از   ــی تن ــای ابوریحــان بیرون ــین انتقاده ــورد توجــه     هم ــاید م روســت کــه ش

کنـد. بیرونـی از اعمـال خلفـای      خلکان هیچ یادی از او نمـی  نویسان نباشد. مثلان ابن حال شرم

 عبا  و پادشاهان ایرانی و عرب معاصر یـا قبـل از خـود کـه باعـث تضـعیف حکومـت        بنی

چون ایشان اعوان »نویسد:  عبا  می انتقاد کرده است. برای نمونه دربارة خلفای بنی ،اند شده

 ،خود را به القاب دروغین ملقـب سـاختند و فرقـی میـان دوسـت و دشـمن خـود نگ اشـتند        

دولت و سلطنت آنان ضایع گشت و چون در دادن القاب افراب کردند، احتیـاز یافتنـد کـه    

و در دربار خود فرقی و تمیزی قائل شوند. این بود که به آنهـا دو   برای حاضران در خدمت

مایـل شـدند کـه     ،آنان که از حضور غایب بودنـد  ،لقب دادند و چون این خبر شهرت یافت

ها و ب ل مـال یـک لقـب دیگـر از      آوردن واسطه با مانند دست  پیشین دو لقب داشته باشند و

شدند، باز این بود که یک لقب دیگـر بـه ایشـان     ب گرفته و این دسته هم دارای لق خلیفه می

کـه بـه    دادند تا دارای سه لقـب شـوند و لقـب شاهنشـاهی را بـه ایـن القـاب افزودنـد تـا آن         

هـا از   ای تکلف و ثقالت در این اسما پیدا شد که شخک پی  از تلفظ و یکر ایـن نـام   اندازه

 (214، ص 1363، همان«. )شود طول آن خسته می

از همـین قـرار بـود حـال     » نویسـد:  دیگر در مورد القاب دروغین بـه وزرا مـی  یا در جای 

ماننـد یوالیمینـین، یوالکفـایتین، یوالسـیفین و      ،شـدند  ملقب می« ایواء»وزیران عباسی که به 

ورزیدنـد و وزیـران    کردنـد و در دروغ افـراب مـی    یوالقلمین. آل بویه نیز از خلفا پیروی می
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، ص 1363نامیدنـد. )همـان،    مـی « ةاوحـد الکفـا  » و « لکافی الاوحدا»، «ةکافی الکفا»خود را 

216)  

شاهان و امیران و بزرگان ایران برای جلـب تحسـین از    ،سازی معتقد است یا دربارة نسب

کـه   رساندند. چنان سلسله نسب خود را به اصلی شریف می ،برای خویشتن و کسب نام نیک

  انـد. چنـان   اند و او را بـه منـوچهر نسـب داده    نسبی ساختهشاهنامه برای عبدالرزا، طوسی در 

نسب بویـه   تازاند و ابواسحق ابراهیم بن هلال صابی در کتاب خود  که برای آل بویه ساخته

 (61ـ62، ص 1363)همان، . رساند بن فناخسرو را به بهرام گور می

که مطالبی رغم آن انی چون حمزه اصفهانی علیچنین از نویسندگان و دانشمند بیرونی هم

( یـا  148،163،531، ص 1363)همـان،   هم راه انتقـاد پیمـوده اسـت.    ،کند از آثار  نقل می

تـا آنجـا کـه     ،ابن قتیب  دینوری را مورد نقد قرار داده است تفصیل العرب علی العجمکتاب 

گـویی نکـوه     انصـافی و نـاحق   رانی، بی تازد و او را به سبب نادانی، غرض سخت بر او می

کـاری   چنـین طایفـ  معتزلـه را بـه مغالطـه و سفسـطه       ( هـم 68، ص 1352)همـایی،   کنـد.  یم ـ

ارسـطو رد و   السـماء و العـالم  شناخت و ابوهاشم رئیس آن فرقه را که نادانسته بر کتـاب    می

 (65ص )همان،  گرفت. به باد انتقاد و سخریه و فسو  می ،اعتراض نوشته بود

 

 نتیجه

محـوری مبتنـی و اسـتوار     گرایی و تجربه عقل لهمسأ بر دو ابوریحان نگاری تاریخ رو 

احاطـه بـر علـوم و    بـه  نگاری خود با توجـه   است. بر این اسا  در مطالعات تاریخی و تاریخ

انتقـادی و اسـتدلالی   ، نگاهی تحلیلی ،های مختلف و استفاده از منابع معتبر و دست اول زبان

گیری آنان از روایات دروغ و ناصـحیح چـه    ورخان و بهرهداشته است. در این راستا به نقد م

دانـد.   عمدی پرداخته و وظیف  آنـان را در ثبـت و نگـار  تـاریخ سـنگین مـی      چه سهوی و 

نگاری ایرانیـان اسـت کـه تـاریخ ملـوک ایرانـی را بـه جهـت          بیشترین انتقاد او متوجه تاریخ

 اند.   ها نگاشته نمایی مملو از حکایات و افسانه بزر 
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کنندة مطالعـات گ شـتگان قبـل از خـود      خود اولان تکمیلبیرونی در میان مورخان عصر 

کند، بلکه دامن  وسیع و پرمفهوم هندشناسـی را ابـداع و    ولی به همین سطح اکتفا نمی ؛است

شناسی و مطالعات هندشناسـی   دهد. از این منظر، او پیشگام مطالعات در زمین  مردم رواز می

ــا  ــگ اســت. او در شناس ــوم و فرهن ــیچ تعصــب     ندن آداب و رس ــدون ه ــدیان ب ــی و هن دین

مقفع و حلاز و اسـماعیلیان   از مانی، مزدک، ابن آثارالباقیهداوری کوشیده است. او در  پی 

رغم ارتباب با پادشـاهان و دربـار غزنویـان کـه مـدافع اهـل سـنت بودنـد،          سخن گفته و علی

 لجمـاهر اکـه در کتـاب    اما چنـان  ؛رفته استم هب شیعه و تمایلات شیعی خود را نادیده نگ

 ای در آثار خود دوری کند.   از درگیرهای فرقه ،کوشیده نوشته همواره می

دهد که او  در پایان باید گفت چنین توجهی به بین  مطالعات ابوریحان بیرونی نشان می

هـای علمـی خـوی  داشـته کـه در سـطح        وسعت یهنی معناداری در توصیف و تحلیل یافته

 خود از ارز  معنایی خاصی برخوردار است.
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